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Abstract 
Social issues have long been considered by poets and writers as one of the most 

important concerns of every committed person in their society. Women writers have 

also paid particular attention to the social situation around them, especially to women's 

issues. In their works, they often focus on women's lives and issues to express their 

attitudes toward women and their status in society. As a realist writers, Zoya Pirzad has 

devoted all her efforts to express the details of women's lives and to represent the 

cultural and social issues in society. The study concluded that social issues such as 

poverty and exposure were well reflected in these two ways. Some women have a 

relatively good standing in the family and in society, and they are treated with 

humiliation and injustice. Women's tendency to social deviation is also higher than 

men's. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیاّتپژوهشنامة 

 .57-30صص ، 8331 پاییز، 3دورة هشتم، شمارة 

تکیه بر رویکرد  با کنیمعادت میو  کنمها را من خاموش میچراغسیمای زن در 

 اجتماعی

 8*زهرا عظیمی

 ، شهرکرد، ایراناه شهرکرددانشگدانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی،  ،فارسی ادبیاّتدانشجوی دکتری زبان و 

 2الدین مرتضویجمال

 ، شهرکرد، ایراندانشگاه شهرکرددانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی،  گروه زبان و ادبیاّت فارسی،استادیار 

 53/6/6531 پذیرش:  66/5/6531 دریافت:

 چکیده
اس .   ش اعران و نویس ندگان ب وده     توجّ ه م ورد  ، خ ود  ةبه جامع   دتعهّهای هر انسان مترین دغدغهیکی از مهم عنوانبهی از دیرباز مسائل اجتماع

در آث ار خ ود اغل ه ب ه زن دگی و مس ائل        هاآن  اند مسائل زنان داشته ویژهبهون خود و ای به اوضاع اجتماعی پیرامویژه توجهّنویسندگان زن نیز 

تم ام ت  ش خ ود را     ،ای رئالیس . نویس نده  عنوانبهکنند  زویا پیرزاد میجامعه را بیان پردازند و نگرش خود نسب. به زن و جایگاه او درزنان می

ل ک ه مس ائ   دهن د م ی نش ان  ن پ ژوه  ای  ه ای  یافت ه   اس . صرف شرح جزئیات زندگی زنان و بازنمایی مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه کرده

یگ اه نس بتا خ وبی    گروهی از زنان در خانواده و جامع ه از جا اینکه  دیگراس.  خوبی در این دو اثر بازتاب یافتهه و تابوشکنی ب اجتماعی چون فقر

 بیشتر از مردان اس.  ،حرافات اجتماعیچنین میزان گرای  زنان به اناند  همر تحقیر و بی عدالتی شدهمقابل گروهی دچابرخوردارند و در

  کنیمنم، عادت میکها را من خاموش میچراغمسائل اجتماعی، زنان، زویا پیرزاد،  :هاکلیدواژه
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 درآمد. 8

ز وقایع اجتم اعی پیرام ون   اش و نویسنده هیچ گاه ااثر نویسنده بازتابی اس. از مسائل فکری و فرهنگی جامعه

های کوتاه اب زاری هس تند ک ه زن ان در     های ادبی از جمله رمان و داستاندر این راستا فرم»شود  نمیخود جدا

هایی که پ ی  از ای ن در   جنبه ؛کنندشان را با آن تجزیه و تحلیل و منتشرمییهایی از زندگهای اخیر جنبهسال

ای اس. که زنان این مرز و بوم قلم ب ه دس . گرفت ه      چند دههاس.شدهچندانی به آن نمی توجهّهنر یا جامعه 

)براهن ی،  « بگذارن د  شان را به نمای این طریق بتوانند شرایط و وضعی. زنانه ازاند تا کردههایی خلقو داستان

6566 :633   ) 

ی    و  طعم گس خرمالو، عصرها ةمثل هم ؛های کوتاه خودمعاصر، مجموعه داستان زویا پیرزاد نویسندة

 و ب ه ن ام  این رمان بلن د  اولّبه چاپ رساند  ه ش(  6566و  6561، 6563 )هایرا در سال روز مانده به عید پاک

 ب ه چ اپ رس ید    ه ش(  6515)در س ال  کنیمعادت میو ه ش(  6513) در سال کنمها را من خاموش میچراغ

زن ان و مس ائل    ،کن یم ک نم و ع ادت م ی   ها را من خاموش میچراغپیرزاد در آثار خود و به ویژه در دو رمان 

ای ن موض وع در ای ن پ ژوه  ب ه بررس ی        اهمیّ . بن ا ب ه     اس.دادهخود قرار توجهّها را در رأس زندگی آن

زوی ا   کن یم  م ی ع ادت  و  ک نم ها را من خ اموش م ی  چراغه بر رویکرد اجتماعی در دو رمان تکیسیمای زن با 

محورهای اصلی این پ ژوه  عبارتن د از: مس ائل اجتم اعی     شود  میتحلیلی پرداخته -فییپیرزاد با روش توص

 ن نازکجروی های اجتماعی همچنین  و رمان  دو رمان، سیمای زن در دو حاکم بر

 ژوهشهای پپرسش

 پاسخ گوید عبارتند از: هاآنکوشد به اصلی که این پژوه  می هایپرس 

 به آن پرداخته شده، کدام اس.؟ مذکور ای که در دو رمانمسانل اجتماعی برجسته -6

 ردار اس.؟معه و خانواده از چه جایگاهی برخوزن در جا مذکوردر دو رمان  -6

 زن ان و انحراف ات اجتم اعی رای ر درمی ان      کرداره ای زنان ه   هه ا و عل ل اغل    زمین ه های مذکور ماندر ر -5

 چیس.؟

 پژوهش پیشینة

و ب ه ای ن نتیج ه     ن د اشناسی آثار زویا پیرزاد پرداخته ای به بررسی سب ( در مقاله6536) نیکوبخ. و دیگران

اس .  ک رده زن ان اس تفاده   های فرازبانی و سب  خاصّهای زن از نشانهکه پیرزاد با انتخاب شخصی.اندرسیده

( در پژوهش ی زن ان   6513) حی دری   و با این روش درصدد الق ای زن انگی وتولی د معن ا در م تن ب وده اس .       

کن د ک ه زن ان    میجویی و تسلیم مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه اشارهطههای پیرزاد را از منظر سلداستان
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ارن د و برخ ی ب ا اقت دار وآزادی درپ ی کس ه       راه بودن دبرخی خصل. مطیع و سربه ند:هست آثار او دو گروه

طع م  ای ب ه بررس ی گ ذر شخص ی. اص لی داس تان       ( در مقاله6513) گلی  اندخود برآمده ةو حقوق زنان حقّ

 ت وان داس تان را روای .   این اس. که می دهندةازد  نتیجة پژوه  نشانپردبه مدرنیته می سنّ.از  گس خرمالو

( در پژوهش ی ب ه   6511ن ژاد )  چن ین گ ودرزی  مدرنتیه قلم دادکرد  ه م   دةتاریخی برخورد ی  جامعه با پدی

ه ک  ه ش  یوة پرداخت  ه و ب  ه ای  ن نتیج  ه رس  ید ک  نمه  ا را م  ن خ  اموش م  یچ  راغ پ  ردازی داس  تانشخص  ی.

  ش خ  اس .  اولّراوی  توسّ ط ه ا  پردازی پیرزاد در این رمان به صورت ارائ ه مس تقیم شخص ی.    شخصی.

زن پرداخت ه و ب ه ای ن نتیج ه      هایی از چه ار نویس ندة  ای به بررسی پیرنگ رماناله( در مق6533) دشتی آهنگر

ت مش ک   ها ب رای ح لّ  کند و زنان داستانمیچهار رمان از الگویی یکسان پیرویاس. که پیرنگ این رسیده

ش ناختی   امعه( نیز در پژوهشی به نقد ج6536) یمحمدّبرند  علیمید دیگری غیر از همسر خود پناهخود به مر

خود را معطوف  به این نکته کرده که زنان ذهن پیرزاد در همه ح ال ب ه فک ر     توجهّآثار زویا پیرزاد پرداخته و 

 ها سنّ.خود هستند و در این مسیر ناگزیر از  مبارزه با  ةپی  رفتن با جامع

ه ا را م ن   چ راغ رم ان   در دوزن سی س یمای  رنوآوری این پژوه  در این اس. که تاکنون در رابطه با بر 
اس . و  زویا پیرزاد با تکیه بر رویکرد اجتم اعی پژوهش ی ص ورت نگرفت ه     کنیمعادت می وکنم خاموش می

کی د اص لی ب ر نق   و جایگ اه زن در خ انواده و       تأ کند تا در این زمینه به کاوش بپ ردازد  میاین مقاله ت ش

 اس. ز برخی مشک ت زنان شدهسااس. که زمینهجامعه و بررسی مسائل مهم اجتماعی

 . بحث و بررسی2

 رماندو ساختار اجتماعی 

ه معن ی  ب  ای س اختار ه ر جامع ه    ،ت وان گف .  ا م ی امّ   ؛س اختار اجتم اعی مش کل اس .    تعریفی دقیق از  ةارائ

 ةس اخ.، نح و  » ،ب ه عب ارت دیگ ر     یری اجزا در اجتماع آن جامع ه اس .  قرارگ ةساختمان، چارچوب و نحو

ی   ک ل    عنوانبهجامعه از قبیل نهادها، طبقات و    را در درون جامعه  ةدهندزا و عناصر تشکیلگیری اجقرار

ده د  ب دیهی اس .، عناص ر اقتص ادی و فرهنگ ی نی ز در        م ی وابط آن اجزا و عناصر را نش ان و نوع و شکل ر

 ( 63: 6516وحیدا، )« ندمؤثرّآن جامعه حضور دارند و هری  به شکلی در ساخ. 

 رماندو اجتماعی حاکم بر مسائل 

 ةدهن د داری از ع الم واقعی . اس .، بازت اب    برالگوگیرد و به نوعی میه رمان از وقایع اجتماعی مایهکجاازآن

 -ب ه مس ائل فرهنگ ی    توجّ ه  ،بن ابراین در بررس ی ی   رم ان     ش ود؛ های اجتماعی و فرهنگی جامعه میپدیده

در  یافت ه بازت اب اجتم اعی   –ت رین مس ائل فرهنگ ی   اس.  مهم اهمیّ.بهتر رمان دارای  اجتماعی برای شناخ.
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 :عبارتند از ،کنیممیعادت و   کنمرا من خاموش می هاچراغ هایرمان

 و نیاز فقر

رای آن تعری   دقیق ی ب     ،های اجتماعی، اعتبار زم انی و مک انی دارد  اینکه فقر مانند بسیاری از پدیده  دلیلبه

کمبود و مالکی. اس.  به این معن ی ک ه    ةکنندر زاییدة دو عامل تعیینفق»اس.  ممسلّ چهآنولی  وجود ندارد 

چه ک ه ب رای   وفور وجود ندارد و تقاضا بی  از عرضه اس.  در نتیجه هر در بسیاری از جوامع همه چیز به حدّ

یل ی  قل ةش ود، ع دّ  کند و به محض اینکه ارزشمند میکمیاب اس. ارزش اقتصادی پیدامی زندگی ضروری و

یابی ب ه  نبال ای ن ام ر، کس انی ک ه امک ان دس ت      گردند  به دمیاز آن محرومکثیری  ةکرده و عدّآن را تصاحه

 ( 631: 6511)قائمی، « کنندمی ، نسب. به آن احساس فقردارندشیئی نادر ن

ع ه پرداخت ه   تص ویر دقی ق آن در جام   ةاجتماعی اس. که پی رزاد ب ه ارائ     فقر و ناداری یکی از مسائل مهمّ      

ی موج ود  ای از کمبودها و فقر م ال ، گوشهتنگدس.اس.  او با بیان مشک ت اقتصادی حاکم بر زندگی افراد 

 خ وبی  ب ه  کیفی . زن دگی م ردم ش طیط     کنمها را من خاموش میچراغدر   گذارددر جامعه را به نمای  می

ه ای پوس تی و مس کن    ی، وف ور بیم اری  ات بهداش تی و رف اه  بیانگر فقر رایر در جامعه اس .  کمب ود امکان    

ه م در  آن ؛های زندگی افراد این طبقه اس.  آنان ناچ ار ب ه زن دگی ک ردن در کپ ر     همه از ویژگی ،نامناسه

کنن د    بای د روز   سفند همه با هم توی کپر زندگی میو گاومی  و بز و گو بچهّو زن و مرد » :کنار چهارپایان هستند

کشی هم ندارد    باید حواس مان باش د ب ا کس ی     چون لوله ؛ادت باشد آب هم برداریمد  یچون شطیط برق ندار ؛برویم

   ( 656 و 651: 6536)پیرزاد،  «چون یا سل می گیریم یا تراخم ؛یمها را نوازش نکنبچهّدس. ندهیم و 

س . و  دس تی و ن اداری د  سرمدی که پس از فوت پدر ب ا مش ک ت تنگ   ةخانواد کنیمعادت می در رمان      

پرداخ .  ت  ش ب رای   پن اهی، فق ر و   اند  ب ی رمان ةجامعو ضعی  دس. کنند، از دیگر افراد فروپنجه نرم می

وت آقای سرمدی ب رای زن و س ه   بعد از ف    » کند:کردن میم سرمدی را ناچار به کارهای خانواده، خانقرض

 «   ند برای دوا و درم ان بیم اری ط و نی پ در    بودکه گرفته هاییماند با وام بان  و قرضاش این خانه میبچهّ

  (656: 6536)پیرزاد، 

ه ای بس یاری مواج ه هس تند  درآمدش ان بس یار کمت ر از        ر در زندگی ب ا کمبوده ا و محرومی .   افراد فقی      

ره ایی ب ا دس تمزد ک م روی     زندگی ب ه کا  ةها برای ادامقعی. اقتصادی نامناسبی دارند  آندیگران اس. و مو

ای تص ویرکردن زن دگی خ انواده    شود مصروف کسه درآمدی هرچند ناچیز میورند و تمام ت ششان آمی

آن  ه ای ر هستند تا بتوانن د از پ س پرداخ . هزین ه    ای محقّخانه ةبا وضعی. اقتصادی نامناسه که در پی اجار

ذه ن   وی زن و ش وهر در گفتگ   تص ورّ پی رزاد از طری ق   از تصویر فقر در جامعه اس.  ای دیگر برآیند، نمونه
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پ چ زن و ش وهر را از ات اق    پ چ » خوبی نش ان داده اس .:  ههای این قشر از جامعه را بها و نگرانیآرزو، دغدغه

 ؟را حدس زد  از کجا شد مکالمهشنید  میخواب تاری  می

   کنیممی جوییصرفه -

   ترجای ارزان -

    (635همان: ) «شاید تخفی  گرفتیم -

 تابوشکنی
  اس . ه ای اخ ق ی ن زد اف راد     شکس تن تابوه ا و ک م رن گ ش دن ارزش      دیگر مس ائل اجتم اعی رم ان،   از 

ع ادت   هفت اد و هش تاد اس .  در رم ان     ةه ای زن ان ده    ترین ویژگی هنجارگریزی در نوش ته مهم شکنیتابو»
)نیکوبخ . و  « اس . رفت ه کارنداشته، بهسابقه  ادبیاّتها که پی  از آن در موارد بسیاری از تابوشکنی ،کنیم می

ر ک ه مت أثّ   اس . های تابوشکنی دوس. مرد از نشانه ، انتخاب آزادانةکنیمعادت میدر  ( 661: 6536دیگران، 

 اس .  در رواب ط می ان زن و م رد ش ده    گ اری  های غیربومی اس . و باع ت تییی ر نگ رش و آزادان    از فرهنگ

، اف راد را ب ه س م.    س . ما ةو دین ی م ردم جامع    فرهنگی  های غربی که در تضاد با باورهایپذیرش فرهنگ

در اف زای  چن ین   توان د  م ی نی ز   موفقّه ای ن ا  دهد  ازدواجمیای دینی و معیارهای ارزشی سوقضع  باوره

م ردی ب ه ن ام س هراب      کن د، ب ا  ای که با مادر و دخترش زندگی م ی مطلقّهآرزو، زن گذار باشد تأثیرروابطی 

مخالف .   زارتنه ا اب   شود، ن ه آگاه میاو منیر از آشنایی و ارتباط دخترش با ماهکه  زمانیشود و زرجو آشنا می

ک رد ی واش ح رف    م ی آمد که س عی صدای مادر از اتاق نشیمن می»: پذیردمیراحتی هبلکه آن را ب ؛کندنمی

ج و را ه م   زر  امک رده پسر مریم را دع وت دوس. ،عید تو ندیدی ؟ باید از شیرین بپرسم  برای مهمانی: بزند

آی ه نی ز خ ود در آرزوی      (663: 6536)پی رزاد،   «   کرده فقط دخت ر خ ودش  کنم  مادر مریم خیالمیدعوت

گی ری  باش د ت ا ب ا پ رداختن ب ه مس ائل مرب وط ب ه او از س خ.         این اس. ک ه م ادرش دوس . م ردی داش ته     

ی پی دا  بار گفت ه ک اش یک    به قول خود آیه خیلی بیغ و بوقی  خودش ص د  :شیرین زد زیر خنده»بکشد:  دس.

ر ی  در ج ایی دیگ ر نی ز تیی     (666)هم ان:  « داد ب ه م ن  ای ن ق در گیرنم ی    ،ش د شد حواس مامان پرت  میمی

گر بی ان  ب ه چش م م ی خ ورد ک ه      های اخ ق ی جامع ه اس .،   داول شدن امری که میایر با ارزشها و مت ارزش

د ک ه ق رار اس . ب ا دوس . پس ر م ادرش و        ن  کم ی ص حب. آیه از باب    اس.پذیری از فرهنگ غربی تأثیر

ان د  ب ا دوس .    وس. دختر باباش مس افرت و مهم انی  باب  مدام با د» دوس. دختر پدرش به مسافرت بروند:

  (616 و 611)همان:  «قرار شده دسته جمعی بروند بیرون گف.میپسر مامان  هم همین طور  تازه 

 سیمای زن در رمان
انن ده از زن دگی را ب ه    بیشتر خو ةامکان تجرب ه،اقعی جاری در جامعی از زندگی وبردارنمونهجهان داستانی با 
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اجتماعی او بر بستر ش رایط   هویّ.ت ش رمان برای کش  زوایای پنهان موجودی. فرد و »دارد  او عرضه می

چوب چ ار  ةبن ابراین در ارائ    ؛گی رد مین شکلشناسی معیّاجتماعی و روانتاریخی خاص و مقتضیات فکری، 

 ةآین   .، ص رفا  نظری باید از یکسونگری پرهیزکرد که رمان ب دون ت أثیرگیری از حی ات اجتم اعی ی   ملّ       

تصویرکش یدن کرداره ا و   به برداری از دنیای واقعی با(  پیرزاد با گرته13-16: 6516)برک.، «آن اس. هویّ.

  بنمایاند ادبیاّتقعی زن را در چهره وا ؛داردشان سعینان در زندگی خانوادگی و اجتماعیهای زویژگی

 جایگاه زن در اجتماع

د در ازنظ ر نق   و جایگ اه خ و     کن یم م ی عادت  و کنمموش میرا من خاها چراغهای ی زنان رمانطور کلّبه

 زن انی  دوم؛ ؛کنن د و س ازش را اختی ار م ی    فعاّلموضع انزنانی که  نخس.؛شوند: اجتماع به دو دسته تقسیم می

ه ا و کرداره ای زن ان    رخ ی ویژگ ی  ب  خ ورد های زندگی آنان به چشم میادی در تمام جنبهکه فاعلی. و آز

 آورد را در ادامه بحت خواهیم کنیم عادت می و کنممن خاموش می ها راچراغ داستان

 و سازش فعاّلان

در ادام ه   چ ه آنه هم راه دارد   ه ا ب   پیامدهای منف ی بس یاری ب رای آن    ،و سازش زنان منفعل دو رمانسکوت 

  هایی از این پیامدهاس.آید نمونه می

 در جامعه مؤثرّمحدود شدن به محیط خانه و عدم حضور 
ارچوب زن دگی  تنه ا در چ    کن یم م ی  و عادت کنمرا من خاموش می هاچراغهای رمان ةزنان در جامعبرخی 

حض ور در   ةه زن ان اج از  و ش رایط فرهنگ ی ب     اند  ساختار اجتماعیشدهتصویر خانه ةگی و در محدودخانواد

پ ای م ردان در   توان د ه م  نیام ده و نم ی  رت ی   ش خ  مس تقل در   اس.  زن به ص و اجتماع را نداده صحنه

ر مح یط  ک ه دنی ای  فق ط د   ک ری س  ، کنمرا من خاموش می هاچراغدر   کندهای اجتماعی شرک.ی.فعاّل

فرزن دان اس .،   داش تن همس ر و   ض ی نگ ه  ا به فکر گذران زندگی و راشود و تنهخانه و آشپزخانه محدودمی

و ع دم  خان ه   ماندن در چ ارچوب و محص ور  روزمرگّیاو خود از این  اس. ای از این زنان جامعه رمان نمونه

ه ای  مان دن و معاش رت ب ا آدم   م در خان ه راه رفتم و فکر ک ردم م دا  » ناراضی اس.:اجتماع  ةحضور در صحن

ق دیمی   ةنین ا دوس . و همس ای     (633: 6536پیرزاد، « )ام کردهفهل تکراری ک ئنجاررفتن با مسامحدود و کل

س . و حض ورش در   اتنها به نق  همس ری و وال دینی خ ود اکتف اکرده     از دیگر زنانی اس. که ک ریس نیز

هم ان:   : کنه ای اجتم اعی)  ی . فعاّلک ار ی ا    ةاز خان ه و در عرص   ن ه در مح یط بی رون     ؛یاب د میخانه نم ود 

666،665، 666 ) 

 انگارانه نسبت به زنانشیء ورّتص

ک ه نادی ده انگاش تن     ش ود م ی  زنانانگارانه و ابزاری از شیء تصورّگیری و سکوت زنان موجه شکل فعاّلان



 18 تکیه بر رویکرد اجتماعی با کنیمعادت میو  کنموش میها را من خامچراغسیمای زن در 
 

انگارانه نس ب. ب ه زن،   ءدر نگ رش ش ی  »  اس . و حقوقشان از پیام دهای ای ن ام ر    ی به مسائل توجهّآنان و بی

 ش یءانگارانه  ةص احبان اندیش      وابسته اس .  او  ةواسطارضاء نیازها بهگیری و به میزان بهره میزان مطلوبی. او

هدی د و  جمل ه ت های انحراف ی از ترین راهنگام تعامل با او به دنبال شایعبه جه. فاصله با واقعی. هستی زن در ه

  (653: 6513)غفاری فرد، « روند تا به مطلوبی. دس. یابندتحقیر شخصی. وی می

ای ب رای کس ه   وس یله  عن وان ب ه ردار نیس. و تنها و ارزش چندانی برخو اهمیّ.ن از در این نوع نگرش ز

ج ز تحقی ر زن ان     چنین نگرشی چی زی  شود  ثمرةمینظرگرفتهمخارج خانواده در ةکنندلذت جنسی و یا تأمین

 ةه زن ب ه دی د  ها ب  ، تحقیرآمیز اس.  آنبه زن نوع نگاه مردان ،کنیمعادت میدر   ها نیس.ی به آنتوجهّو بی

ای ب رای   کارهای خانه و فرزندپروری و ی ا وس یله   برای انجام کار و مورد نیازی  شخصی. درجه دو، کم 

د مؤیّ   ،کنن د م ی که در اتوبوس با یکدیگر صحب. نگرند  دید و نگرش شوهران زنانیت جنسی میکسه لذّ

ه ا  از آن ک انون خ انواده   دهن دة انس جام  عن وان بهکردن نق  زن مردانی که با فراموشچنین دیدگاهی اس.  

 ان د: دادهه ا انج ام  نآ های ن امعقولی چ ون ت أمین مخ ارج خ انواده را دارن د، نهای . دل م را در ح قّ         خواسته

آورد و ت و فق ط   پول می ،کردمی رف. کارمندش زمان شما مردت میبخوره، دوّ لندش بیچاره سرشون رواوّ»

کردی  مجبور نبودی مثل ماه ا ص ه ت ا عص ر بی رون خون ه ج ون        وب میپختی و رفُ. و رزاییدی و میمی

توان گف. که جایگ اه و ارزش  واقع میدر  (636: 6536پیرزاد، ) «   ی و خونه هم که آمدی بساب و بمالبکن

هم ین دلی ل   اس. و به شدهدس. فراموشی سپردهرای حقوق مساوی با مردان اس.، بهفردی که دا عنوانبهزن 

، کن یم ع ادت م ی   زنان رمانشود  وا شمرده میها از سوی مردان رآن عدالتی در حقّرگونه دلم و بیاعمال ه

آورن د و  نم ی ا دم برمّ  کش ند، ا د و تمام ب ار زن دگی را ب ه دوش م ی    برنسر میچند در وضعی. نامناسبی بهره

 ی خ ود و خ انوادة  کن د ت ا زن دگ   ه کاروضعی. زن بارداری ک ه مجب ور اس . در آرایش گا     کنند میسکوت

ص ندوقدار برگش .   » خوبی نشانگر وجود نگاه ابزاری مردان نسب. ب ه زن ان اس .:    ه، بشوهرش را اداره کند

انداخته سر این بیچ اره  ه ر روز ه م توق ع پل و       ،غرغروش را آورده ةا غ  بابای مریض و نن ةمرتیک: پش. میز

 ( 666: همان)« خورش برای خودش داره و آش و کباب برای باباش

 زنان عدالتی در حقّتحقیر و بی

ع س تم و  ه ا را در اعم ال ه ر ن و    ا ر نس ب. ب ه م ردان دارد، دس . آن    مردس   و نوع نگرشی که جامع ة غرور 

گذارد  شرایط خانوادگی برخی از زنان و اوضاع فرهنگی حاکم بر جامعه، آن ه ا  تحقیری در حق زنان بازمی

نی ک ه در پ اریس ب ا آرزو درددل    ز، کنیمعادت میدر   کندردان میی متحقیر خود از سو تحملّرا ناچار به 

خان دن می ازه نی ز ب ه ش وهرش      ده د و در چر م ی انجام خوبیبههمسر و مادر  عنوان بهکند، ودیفه خود را می
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شود در مواقع خستگی در انجام کاره ای خان ه از ش وهرش کم       با این حال حاضر نمی اماّکند، میکم 

وت ر از  ها جایگاهی بس یار فر . که زنان نسب. به خود دارند  آنبینی معلول نوع نگرشی اسکماین خود  بگیرد

تنه ایی   های زندگی را ب ه از خود انتظار دارند که تمام سختیگیرند و به همین سبه مردان برای خود درنظرمی

 بع د از ناه ار ب رو    اق     :آرزو گف . » :دباش ن ش ته گاه از شوهران خود چنین انتظاری نداهیچ اماّ ؛بکشنددوشبه

شوهرم طفل   ت ا    :کردمی تعجهّزن   خهُ، شوهرت :گف.؟ آرزو میپس میازه چی :گف.چرت بزن  می

ای ن    (663 هم ان: ) «داری کار نیس .؟ بچهّخه تو هم نخوابیدی   :گف.صبح نخوابیده و کارکرده  آرزو می

ندارن د و دی د    گون ه آگ اهی  ب ه حق وق انس انی خ ود ه یچ      ی ده نس ب.  ددهد که زن ان س تم  عبارات نشان می

ود را، خ اموش و ب ا متان .    ای ن زن ان زن دگی و سرنوش . خ        پذیرن د قیرآمیز مردان نسب. به خود را میتح

س کوت، متان . و    ه ا در گوین د  زن انگی آن  نی م ی دهند و نه سخکنند و از خود، نه عملی بروز میمیتحملّ

ش وند، ب ار   م ی ی شوهران خ ود مواج ه  تعهدّ، زمانی که با بیکنیمعادت میزنان رمان  یابد شکیبایی تبلور می

  ای ن عوام ل در   کش ند م ی دوشتنهایی ب ه خانوادگی را بههای زندگی نگین کارهای خانه و دیگر مسئولی.س

ز جمل ه عل ل   کن د، ا م ی اجتماعی و اقتصادی زندگی زنان که آنان را ناگزیر به ازدواج -کنار شرایط فرهنگی

ای در دلی ل نی از ب ه وج ود پش توانه     ان ب ه ش ود  اغل ه زن    انوادگی میزن در زندگی خ تحملّاصلی سازش و 

    هستندرضای. شوهر در زندگی یابند و از این رو ناچار به جله میزندگی به ازدواج تمایل

 فاعلیت و آزادی

زن ان هس تند ک ه ب ا      ای دیگر ازاند، دستهختهخود سا خاموشی و سکوت را پیشةدر کنار زنانی که در زندگی 

ش ده و خ ود   ارجخ   فعاّلکوشند و از حال. انپذیر برای به دس. آوردن آزادی میناای وص آگاهی و اراده

 آورد را در ادامه خواهیمهای این زنان گیرند  برخی از ویژگیمیدس.قدرت را به

 شخصیتی و کسب استقلال اجتماعی -مشارکت فرهنگی

ین ی  بخورن د ک ه ب ا واق ع    چش م م ی  ، زنانی نیز ب ه هستندخانوادگی  میان زنانی که درگیر مسائل شخصی و در

کنن د ت ا توان ایی    های اجتماعی ش رک. م ی  ی.فعاّلهستند و در آرمانی های درپی رسیدن به اهداف وخواسته

ای از ای ن زن ان   نمون ه  ،ک نم وش م ی م ن خ ام   را ه ا چراغدر  هیزمایند  نوراللّآاجتماع نیز بی ةخود را در عرص

او اس .   در صدد کسه حق رأی زن ان برآم ده   کند ومیدفاع از حقوق او ت ش که برای آزادی زن واس. 

ه ای اجتم اعی و فرهنگ ی را    و ان زوای زن از ص حنه   فع ال و ان اس . خود  ةه از وقایع اجتماعی جامعزنی آگا

هی ن ازک ب ود و ت ه    انم ن وراللّ صدای خ  » :کوشدش در جامعه میارد و برای شناساندن جایگاه واقعیپذینمی

ای م  خیل ی فریاده ا از    کنم که ما تاکنون در این راه بسیار کوش یده میکشید: در خاتمه یادآوریها را میجمله



 13 تکیه بر رویکرد اجتماعی با کنیمعادت میو  کنموش میها را من خامچراغسیمای زن در 
 

حلقوم زن ایرانی برخاسته  چیزی که هس . ای ن فریاده ا ب ا ه م نب وده و در ی   جه . نب وده و هم اهنگی           

 ( 66 :انهم) «نداشته

 ةاجتم اع، چه ر   ةر عرصدم نهادن آنان با گا کسه استق ل و آزادی اس.  از دیگر خصوصیات این زنان،

کرده و ب ه ص ورت ی   ش خ  مس تقل      کشند  دراین جامعه، زن خانه را رهامیتصویرخود را بهجدیدی از 

و  ش ده دگرگ ون  یکلّبه این زناناس.  فضای زندگی رسانیدهثب.اجتماع به ةآمده و حضور خود را در پهندر

ه ای اجتم اعی   در موقعی .  فعّ ال شده و به عنص ر  خارج فعاّلهای آنان نیز از ان، شخصی.تحولّمتناسه با این 

 ه ای مختل   اجتم اعی   ک رده ب ا نق     ، همه زنانی تحصیلکنیمعادت می رمانهای   شخصی.نداشدهتبدیل

کنن د و کاره ای   می، نق   م ردان را در جامع ه ایف ا    محکم ةو اراد در این میان برخی زنان با شجاع.  ندهست

ک ه اقت دار و فاعلی . در    س .  اای از ای ن زن ان   نهنموآرزو گیرند  میبرعهده خوبیبهپر مسئولی. را  بزرگ و

آشکار اس.  او با وجود جدایی از همسر و مشک ت ع اطفی ناش ی از آن،    خوبیبهاش های زندگیتمام جنبه

کوش د و  م رد ب رای حف ا خ انواده م ی     ی   مانندتأمین مخارج مادرش، محکم و با اراده  ةر و ودیففوت پد

 ةاز عه د  خ وبی ب ه  امّ ا  ؛مردانه اس .  گیرد که کاری صرفا میم ت ملکی پدرش را برعهدهمدیری. بنگاه معا

گرف . بنگ اه   ک رد اس تعفاداد و تص میم     مام انم از ش رکتی ک ه ت وش ک ارمی       رآخر س» ید:آانجام آن برمی

  (616 همان:)« دهاشون رو قسطی بگیرنزد که طلهه  با طلبکارها هم حرفکنبابابزرگم رو اداره

 عمل وآزادی عقیده 

اند و کاره ا و تص میمات آن ان ب ا کم   و نظ ر       مردان تصویرشده ةدر سای در بسیاری موارد که زنانجاآناز

اس .  در  ش ده گیری و اندیشه از سوی آن ان کمت ر دی ده   از این رو استق ل در تصمیماس.، مردان انجام شده

ان د  آوردهدس . هاستق ل را باین میان زنانی نیز هستند که با قطع وابستگی از مردان و تأمین زندگی خود، این 

  ندهس ت  د خ ود آزاد در بیان افکار و عقای   انزناین   گیرندمیخوی  تصمیمو کارهای زندگی  رةباو خود در

آرزو ب ا وج ود    کن یم عادت میدر بیان آزاد نظر زن در رابطه با ازدواج اس.   ،های این موضوعیکی از نمونه

راحتی ه دف خ ود را ب ا     به ی به منع و مخالف. آنان ندارد وتوجهّکند و میمخالف. خانواده با زرجو ازدواج

 :ک رد بع د ب ه م اه منی ر نگ اه         گ رفتم مث ل ف ائزه   من هم تص میم : زد به ماه منیرزل» گذارد:میدرمیان شمادر

در   (656هم ان:  )« ب ا س هراب   ازدواج : چکار بکن ی؟ آرزو گف .  : زده بود به آرزوماه منیر زل کنم   ازدواج

ب ر ازدواج ب ا پس ر عم وی      هرچند با اصرار پ درش مبن ی   نیز  نوراللهّیخانم  ،کنمرا من خاموش می هاچراغ

پا توی ی  کف   ک رده       پدر و مادر خود من»شود: با اراده وآزادی مانع این ازدواج می اماّ ؛شودمیهمواج

از دیگ ر زن ان مقت در     ،کن یم م ی  ع ادت در م اه منی ر    ( 633)هم ان:  « کنمبودند که باید با پسر عمویم ازدواج
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او  هرش ب  ا ه  یچ خواس  تةک  ه ش  وای گون  ه؛ ب  هدارددس  .ی  ار مطل  ق را درداس  تان اس  . ک  ه در خ  انواده اخت

آم د  بف روشچ چن د ت ا         صدای ماه منیر تا دستش ویی م ی  » گوید:می «چشم»کند و همیشه به او نمی مخالف.

ه ا را فروخ . و م اه منی ر         و پ در می ازه  خورد؟ باید فرش بخ ریم درب و داغان ته شهر به چه درد میمیازه 

 ( 636همان: ) «وپافرش و نقره و بلور خرید و رفتند سفر ار

 نقش زن در خانواده

شخص یتی ک ه    عن وان  ب ه زن  ،د که در آثار پی رزاد شومیدر محیط خانواده این نکته آشکار با بررسی نق  زن

اس.  در این دو اثر، ودای  و نق   زن در  نق  اصلی را در حفا و انسجام خانواده برعهده دارد، نمود یافته

 داد یحتوان چنین توضرا میخانواده 

 به امور آن یگو رسید کانون خانواده حفظ

 اس . و آن ان بیش تر زم ان خ ود را ص رف انج ام کاره ای خان ه         ی از ودای  زنان ب وده سنتّطور هب داریخانه

در قب ال آن ه یچ م زدی     زن ان اس . ک ه    ةخان ه برعه د   ةپروری و ادارکنند  ودای  همس رداری، فرزن د   می

ی ک ه بخ   مهمّ    این کار خانگی با وجود» گویند می «مزد خانگیکار بی»آن  رو به از این ؛کنندنمی دریاف.

ارزش و به ای هم ه چی ز را    ی م ا ک ه پ ول    کاری بدون دستمزد اس.  در جهان م ادّ  ،از تولید اجتماعی اس.

ارزش آن ب رای جامع ه ب ی    اهمیّ . نظ ر از   ص رف  ،نگی رد قکند، ک اری ک ه دس تمزدی ب ه آن تعلّ       تعیین می

 ( 63: 6516)منجم، « یابدایگاه خود را در جامعه نمیشود و جیم تلقیّ

خ ود ب ر ام ور خان ه و      ةان  تعهدّزن یکی از ارک ان اساس ی خ انواده اس . و ب ا نظ ارت م      در این دو رمان، 

  رسیدگی به همس ر و فرزن دان و انج ام کاره ای مرب وط ب ه       کندمیایفاآن  مدیری. ی درخانواده، نق  مهمّ

ه ا را م ن   چ راغ در    ک ری س اس . زن  ه ای مه مّ  کانون خانواده از ود ای  و نق    انسجام  چنینهمخانه، 

نق     ةکنن د دار، تعی ین خانهای از این زنان اس. که شرح ودای  او در نق  ی  زن نمونه ،کنمخاموش می

؛ اس  .خ  ود را وق    انج  ام ود  ای  همس  رداری و پ  رورش فرزن  د ک  رده او   اده اس  .زن در خ  انو ةوی  ژ

ب ا وج ود آگ اهی ب ه ای ن       و خ ود را ن دارد  مرب وط ب ه   فرص. چن دانی ب رای پ رداختن ب ه ام ور       که طوری به

کش یدم ب ه پیش بندم و    در خانه که بازشد دس.» :آیدبرمی خوبیبهمسئولی. خود  ةاز عهدچنان ، همروزمرگّی

دم ط رف پخچ ال   چرخی     کنیم وسط راه رو  تن  کی  پرت نمیروپوش درآوردن، دس. و رو شس :دادزدم

، زن ب ه  کن یم ع ادت م ی   در ( 3: 6536پی رزاد،  ) «ان د چهارنفر دم در آشپزخانه ایستاده شیر در بیاروم که دیدم

سبه ساختار زندگی خانوادگی ع وه بر کاره ای خان ه، ام وری چ ون ت أمین مخ ارج خ انواده و سرپرس تی         

نق   م دیر و    انزن  اغله  ،این اثردر   خانه اس.رنگ زن در رانگر حضور پدارد و این نشعهدهنیز برفرزند را 
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آرزو، د  ن  گیرم ی را برعه ده مین م الی خ انواده   أت ،ی اوتعهدّد و در نبود همسر یا بینسرپرس. خانواده را دار

دیگ ران  بنگاه معام ت ملکی پدر را پس از ف وت او اداره کن د و ب رخ ف نظ ر      ،ای که سعی داردمطلقّهزن 

خ انم س رمدی از دیگ ر زن انی      (663هم ان:   ک ن)  ای از این زنان اس.شود، نمونهکار مینبه انجام ای موفقّ

اش را م ی  زن دگی و از این طری ق   کندمیه سه فرزندش رستوران را ادارهاس. که پس از فوت همسر به همرا

ه ایی ک ه   بان  و قرض ماند با واماش این خانه میبچهّسه     بعد از فوت آقای سرمدی برای  زن و »چرخاند: 

 ( 656)همان:  «و و درمان بیماری طو نی پدر   راگرفته بودند برای د

 پرورش فرزند

جوام ع   وی ژه به ؛در تمام جوامع خانواده ةترین ودیفترین و اصلیمهم درواقعکردن آنان ری و بزرگآوفرزند

اص لی و   ةدهن د کنن د  م ادر پ رورش   م ی  زنان بیشتر از مردان وق. خود را ص رف فرزن دان   ی بوده اس. سنتّ

  م ادر  داردو ثبات شخص یتی ک ودک برعه ده    ای در رشد عاطفیشود و نق  ویژهمیی فرزند محسوبحام

 ةنیز زن ب ا ود ای  مادران     ،کنما من خاموش میها رغچرا ابتدای رماندر نقشی برجسته دارد   ،در آثار پیرزاد

 ةنک ریس در محیط آشپزخانه و در حال حاضر ک ردن عص را  ؛اس.  شخصی. اصلی داستانشدهخود تصویر

دم: روپ وش  کش یدم ب ه پیش بندم و دادز   ش د، دس .  در خان ه ک ه باز  »ش ود:  م ی  معرفّ ی فرزندان  به خواننده 

 ک ه شخص ی. و  جاآناز ( 3: 6536)پی رزاد،   «کنم وس ط راه رو  نمیکی  پرت ؛درآوردن، دس. و روشستن

شخص ی. فرزن د بس یار     ةس ازند  عنوانبهگیرد، نق  زن میمادر شکل توسطّر هوی. فرزند در خانواده و بیشت

ه ا و  اش را وق  فرزند کرده و به خ اطر او رن ر  زن زندگینیز ، کنیمعادت میدر اس.   توجهّمهم و درخور 

ب ال آی ه،   بین یم ک ه در ق  کردار زنانه را در وجود آرزو می ای از ایننمونه  کندمیتحملّرا  ی بسیاریهاسختی

ش امل   ،زن ان  توسّ ط پ رورش فرزن د   چن ین  ه م   کن د گ ذارنمی رس یدگی و تربی .، فرو  از هیچ ت شی برای 

. جس می و ت أمین نیازه ای    جنبه ه ای م ادی ام وری اس . ک ه ب ه س  م        شود ی و معنوی میهای مادّ جنبه

 ةک ه ای ن ودیف     .اس   رش د ک ودک   ةمناسه و س م. جسمانی،  زم ةتیذی شود نان مربوط میاقتصادی آ

ای دارد و وی ژه  توجّ ه م ادر   -ب ه نق   زن   ک نم را م ن خ اموش م ی    هاچراغرمان   مادران اس. ةمهم برعهد

تصویرش ده   ان فرزن د  ةس  م. و تیذی   ک ریس نمود بارز این نق  اس.  او همواره در حال رسیدگی ب ه  

 «روی  پنیر و میز گردوی چ ر  ک رده  کردم  ترید نان خش ، میها چمبور درس.بچهّ ةبرای عصران» اس.:

گیری از اب ت ی وی ب ه بیم اری و    ب رای پیش    خ ود  از فرزند آرزو مراقب. نیز کنیمعادت میدر  ( 651)همان: 

آی ه  :     ت ا آم د در را ببن دد آروز گف .    »: خ ورد م ی چشمبه رسیدگی به س م. و رشد جسمانی او چنینهم

  (636هم ان:  )« ف ین ذاشتم روی میز تحریرش  دیروز افتاده بود به فینگ ،اگر زنگ زد بگو ویتامین ث خریدم
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 ،س بزی را بی رون آورد    آی ه اگ ر زن گ زد     قرم ه  ةبست»اس.: مادر اشاره شده جایی دیگر نیز به این ودیفةدر 

 «کن د قرم ه س بزی گ رم    گذاش. که پل و ت وی یخچ ال هس . و ب ا         یادداش.بگو براش غذا گذاشتم بیرون

  (661ن: )هما

ک ه  جاآناز گی رد  میی فرزند را نیز خود بر عهدهادّزن مسئولی. تأمین م گاهرسیدگی جسمانی، ع وه بر 

آی ه  ی م ادّ  یخ ود ب ه رف ع نیازه ا     بن ابراین او  ،اس .  آرزو ةعهد مین مخارج آیه برأمسئولی. تپس از ط ق، 

: هم ان ) «پ زم را بخ ر برگ ردیم ک ه دارم م ی     مان ده اس اس کی و زود باش لبا :آرزو روکرد به آیه»پردازد:  می

مه م ب ر دوش زن    ةای ن ودیف    در قبال زن و فرزند، مرد یتعهدّبی دلیل بهدر بخ  دیگری از رمان نیز   (666

بعد عمل بای د ی   هفت ه ده روز        بچهّگذاش. توی دهن ،سنجاق بود بچهّزن پستان  را که به لباس »: اس.

  (631همان: ) «ها رو بده؟بچهّف  و لباس و کتاب دفتر خرج ک هبخوابیم  کی کارکن

. خود را با فرزن دان س پری   زن بیشتر وق  گیردمعنوی فرزندپروری قرارمی ةجنب در حیطةتربی. فرزندان 

م ادر تم ام هس تی و     ش ان دارد  گی ری شخص ی.  ای در شکلداشتن با آنان، سهم ویژهدلیل ارتباطبهکند و می

ی م ادر  عن وان ب ه ک ریس کن د  نم ی ز این رو در تربی. او کوت اهی بیند و اوجود فرزند میاش را در زندگی

 ه ا، . ب ه آن کن د و ب ا وج ود ع ق ه و محبّ      وشش ی فروگ ذارنمی  مهربان در راه پرورش فرزندان  از هیچ ک

ب رای  » ورزد:م ی س ازی فرزن دان  اهتم ام   به تربی . و شخص ی.  شود و گیر میمی سخ.گاهی تبدیل به معلّ

ای نیس . و  ههای دوقلوه ا اص    ک ار ب امزّ    ازیکردن اسباب بار توی گوش آرمن خواندم که پنهانهزارمین ب

. با تربی . آی ه دقّ     در رابطه نیزآرزو  ( 61)همان:  «خنگ خدا ،در ضمن جلو مردم نباید به خواهرش بگوید

. آم دن  علّ  گیر اس.  او ک ه  سیار سخ.زش اصول اخ قی به او بدارد و در رعای. و آمومیی مبذولخاصّ

خ ود م انع مان دن محس ن در ات اق        یبرخ ورد خش   و ج دّ   ب ا  دان د،  ا دلبری از آیه میمحسن به اتاق  ر

د لبخن د  ب د بای       ه ای الک ی آم ده ت وی ات اق      ا بهان ه     محسن خان به هوای دلبری از این خانم ب» شود: می

  ( 61همان: ) «مرگد که شما دو تا فکرنکنید به قول خودتان جوادمدل تو بت کردم ورمیزدم و تعارف می

 مذهب

اعتق اد م ذهبی از   »ش ان متمرک ز اس .     ویس م. معنوی بر چگونگی درک افراد از س متی در زندگی معن

زمین ه   ،خ ود و کوش   بیش تر   آوردن اعتم اد ب ه   طریق ایجاد آرام  و ایمان درونی، خوش بینی فرد با فراهم

 ( 51: 6513)عس گری و دیگ ران،   « تندوی ژه س  م. معن وی هس     ب ه در س  م. انس ان و    مؤثرّمل عواساز و 

وجود مذهه در میان مردم جامع ه، ش اهد    دلیلبهشود  میزندگی اجتماعی محسوب ةرین پایتمذهه اساسی

   مذهبی خاصی از سوی افراد هستیم  یاهگرای 
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پ ردازد و تم ام   س اکن در ای ران م ی    ةم زن دگی ارامن   رس و  به ش رح  کنممن خاموش می را هاچراغرمان 

م ادر ک ری س از جمل ه     ش د  کمیتص ویر را ب ه ش ان  تقادات دینیها و ازجمله مذهه و اعجوانه زندگی آن

ای ک ه از  گون ه هب ؛  او به روزه گرفتن در عید پاک اعتقاد زیادی داردی اس.د به امور مذهبزنانی اس. که مقیّ

کردن د ک ه س ال    م ی     آلیس و مادر با هم بحت» له پایبند باشند:نسب. به این مسأ خواهد کهمیفرزندان  نیز 

ح ا  ک و    :کوچ  از کی  سر آخر آلیس گف .  ةشود و روزعید پاک از کی شروع میبزرگ  ةآینده روز

نبه و ب ه عب ادت   رفتن به کلیس ا در روزه ای یکش     ( 65: 6536پیرزاد، ) «باید بگیری: مادر گف.   تا عید پاک 

ر و پ در و م ادر   ها خاتون با خواهر و بردایکشنبه» رمان اس.: ةدیگر کردارهای مذهبی افراد جامع پرداختن از

ش رک. در    (656)همان:  «های بید و سپیداری بود با ردی  درخ.رف. که در خیابان پهنبه کلیسای شهر می

ه ا از مس جد   ع ه جم» :اس . ادات مذهبی در می ان م ردم   نماز جماع. در روزهای جمعه نیز بیانگر وجود اعتق

)هم ان:  « گف . گش تند، پ در عب ادت قب ول م ی     ها که از نماز جماع . برم ی  شد  همسایهصدای اذان بلند می

ه ا و  آن ش وند، ب رای ح لّ   ه ا مواج ه م ی   اد در زندگی با مشک ت و گرفتاریافرهنگامی که  چنینهم ( 656

در زن ان   ک نم را من خاموش می هاچراغ در  شوندمی توسلّمخود  و اعمال مذهبی ها به عقایدرهایی از سختی

ک ه هم ان رس یدن ب ه      مطل وب  ةشوند و نتیج  میتوسلّبه اعتقادات خود م زندگی اس و مهمّهای حسّموقعی.

 ه مّ هنگام مواجه ب ا ح وادث م   مادر ک ریس  آورندمیدس.هشدن غم و اندوه اس. را بفطرها و برخواسته

ط  ور هه  ای س  خ. را ب  ی  .کردن، موقعدان  د و ب  ا ن  ذرم  ی م  ؤثرّ ح  لّی  د م  ذهبی را تنه  ا راهاش عقازن  دگی

ب ه س  م.     چ ه ن ذر و نی از داش تم داده    قربان صلیه محراب   ت ا ح ا  هر  » گذارد:میسرآمیز پش. موفقّی.

 ( 613)هم ان:   «هم آخری دوقلوها، این ةآرمن، عمل لوز ةخوردن دس. شکستجوش های تو، زود شدن فارغ

زنان رم ان    اس.از دیگر کردارهای زنان گیرد، میتأنش فرادبرپا کردن مجالس مذهبی که از عقاید مذهبی ا

ای ن مج الس ع  وه ب ر      ازی ر  ؛کنن د میر این مجالس شرک.آمدن و سرگرمی دهمبرای گرد کنیمعادت می

رزاد وقت ی از مج الس زنان ه س خن       پی  هس .  نی ز  مذهبی، فرصتی برای دی دار یک دیگر   شأن و ارزشداشتن 

د ای ن س خن درس .    ده د و ش ای  ها نسب. به این گونه مراسم نم ی ای از آگاهی آنگونه نشانههیچ ،دگوی می

و بیک ارگی   کند و تنه ایی بودن میعی مثب.و مذهبی احساس نوخوانی ی در مجالس روضهسنتّزن » باشد که:

کردن اوقات فراغ. زن ان  برای پربنابراین این مجالس فرصتی  ؛(635: 6536، شریعتی) «کندمیخود را کتمان

خ انم ن ورایی آش   » خ ورد: م ی چش م نی ز ب ه   کنیمعادت میوجود این مجالس مذهبی در هایی از اس.  نمونه

م و درج ایی دیگ ر نی ز مل   خ ان       (66: 6536پیرزاد، « )گفته آشپز آوردم ؛ختم انعام را از بیرون گرفته ةرشت

م اه منی ر    ،در اتاق که بسته ش د : »اس.گرایی لکه بیشتر در پی داهرآرایی و تجمّ امام حسن ترتیه داده ةسفر
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 ( 16)همان:  «چیز سبزهمه ؛امام حسن انداخته ةفردا منزل مل  خانم دعوتم، سفر :گف.

 زنان اجتماعیو کجروی های انحرافات 

ی ب ه  ایط خاصّ  ه ا و ش ر  اش خاص در موقعی .  »اس .:  ش ته ین نویکی از جامعه شناسان در تعیین کجروی چن  

از هنجاره ا  ی ها را وادار ب ه کج روی و تخطّ    نند؛ یعنی شرایط زندگی اس. که آنکمیپیداکجروی گرای 

بن ابراین    ندارن د یت وجهّ  ،ان د ک رده ک ه دیگ ران در ای ن م ورد وض ع      چون به هیچ ی  از ق وانینی  نماید؛می

بررس  ی  ( 63-6: 6513س  توده، )« ای نامس  اعدی را در اف  راد ایج  اد کن  ده  کج  روی آن اس  . ک  ه واک  ن 

 ،کن یم م ی  ع ادت  ک نم و را م ن خ اموش م ی    ه ا چراغهای در رمان یافتهبازتابهای روانی و اجتماعی  ناامنی

ب ه انحراف ات روان ی و اجتم اعی     این دو رمان میزان گرای  زنان  رسد؛نظرمیبه که اس. نکته این ةدهند نشان

  ی  از مردان اس.ب

 اعتیاد
ض ع  اراده و   کند توان مب ارزه ن دارد و اص و     میزیرا آدمی احساس ؛شکس. اس.اعتیاد نوعی اعتراف به 

هایی اس. که انس ان  از راه مخدرّ، به موادّ توسلّ»عی در ایجاد آن تأثیر قاطع دارد  ناتوانی برای مبارزات اجتما

کن د و  . در خ ود آرام   ایج ادمی   طور موقّ  کند و بهمیاکم خود انتخابهای مترر عقدهبرای رهایی از فشا

علل ی   ( 33: 6511ئمی، ق ا )« معلول نوعی پریش انی روان ی اس .    ،این امر به ویژه در رابطه با افراط در مصرف

نوادگی و عوامل اجتم اعی تقس یم   به دو بخ  عوامل خا ،شودکه موجه گرای  زنان دو داستان به اعتیاد می

 شوند:یم

های روحی ناشی از آن، زن ان را ب ه س م.    شرایط سخ. معیشتی و آشفتگی ،عوامل خانوادگیدر بخ  

مصائه زن دگی خ انوادگی، یک ی از    ت ش برای رهایی یافتن از رنر و نگرانی حاصل از  .دهدمیاعتیاد سوق

داری ش ده  ح دود ب ه خان ه   اش مد  ک ریس که زن دگی وشمیحسوبعلل گرای  زنان دو داستان به اعتیاد م

ه ای روح ی    ها و ت ن  روزمرگّییافتن راهی برای گریز از دنبال اس. و بهاحساس خستگی سرشار از اس.، 

آور سیگار، اندکی از ای ن مس ائل کس ال.   کند با روی آوردن به میین دلیل در اوقات تنهایی خود سعیبه هم

کش یدم  فق ط گ اهی ک ه خان ه خل وت       زیاد سیگار نمی م   یخچال در آوردپاک. سیگار را از » فاصله بگیرد:

پی رزاد،  ) «س یگار بکش م و فک رکنم    چرم سبز، سر تکیه بدهم ب ه پش تی،  م توی راحتی نبود دوس. داشتم بنشی

، مس ئولی.  ش ده خورده و اکن ون تنها ویی شکس.آرزو که در زندگی زناشنیز  کنیمعادت میدر  ( 16: 6536

به س یگار ش ده اس .:     اوباعت گرای  دارد و این موارد د و مادرش را نیز برعهدهتأمین مخارج زندگی و خو

  (63 همان:« )شیرین فندک زد و آرزو پ  زد به سیگار»



 13 تکیه بر رویکرد اجتماعی با کنیمعادت میو  کنموش میها را من خامچراغسیمای زن در 
 

دچ ار احس اس    ه ای زن دگی را ن دارد،   و سختی هازمانی که فرد توانایی روبرو شدن با نابسامانی چنینهم

ی افتن از افک ار   ب رای ره ایی  ک ه   ش ود م ی پناهگاه او محسوب تنها مخدرّ دّمواو  شدهآشفتگی روحی و  یأس

آوردن احس اس تنه ایی نی ز عام ل اص لی روی      شکس . عش قی و  ب رد   میه آن پناهکننده و مشک ت بنگران

   ( 11)همان: « به سیگار پ  زد و داد دس. شیرینآرزو »اس.: شده مخدرّ به موادّشیرین 

 فق ر، فراوان ی م وادّ    ،کن یم ع ادت م ی   به اعتیاد در میان زنان داس تان گرای   ترین عوامل اجتماعیاز مهم

کنن د عوام ل توزی ع را از    م ی تولیدکنن دگان س عی   کهاس. یگر این عامل داس.  سهول. توزیع آنو  مخدرّ

ه  ا ب  رای ف  روش  ه  ا را معت  ادکرده و س  پس از آن ب  دین ص  ورت ک  ه آن  ؛کنن  دی  ر انتخ  ابمی  ان اف  راد فق

بین د،  شدگی معتادان میزن و دختری که آرزو در جشن پاک ( 633: 6515فرجاد، ن ک: )  دنماین می استفاده

ط ور ک ه     همانکننداقدام به ترک آن می ،شدناند که پس از گرفتاربوده مخدرّ هر دو ابتدا عامل توزیع موادّ

شود  ع  وه   مخدرّه مواد گرای  ب ة. انتخاب چنین شیلی و درنتیجتواند علّید، فقر میآاز مطاله فوق برمی

 ؛آره ه م خ ودم     :زن گف . » شود:میی در ایجاد اعتیاد دختر محسوببودن مادر عامل بسیار مهمّبر آن معتاد

م  بعد گرفتارشدیم  ح ا     ساقی بودیاولّتا رسید به هرویین   ،    من تریاک، دخترم هر چی بگی هم دخترم

  ( 613 و 663: 6536)پیرزاد، « پاکیم

 ناسزاگویینام و دش

 از س وی  خش م  ةمعمو   برای تخلی   شود کهمیگفته ایکلمات و عبارات زش. و زننده گویی به کاربردناسزا

ب رد   م ی او را ن زد دیگ ر اف راد ازب ین     کاهد و اعتب ار   و ناسزا شأن و منزل. فرد را میفح رود میکارهافراد ب

گذار اس. وبه تدریر فرهن گ جامع ه را ب ه انحط اط     عه تأثیرجامگویی در روابط میان اعضای چنین دشنامهم

 ةب رای تخلی   . عص بانی  هنگ ام شود  آرزو میاز زبان زنان بیانبیشتر  رمان،هر دو ناسزا در  فح  و می کشاند 

ش ود و  ش دن تلف ن آرزو، باع ت ن اراحتی وی م ی     گی رد  افت ادن و خ راب   م ی خشم خود ناسزاگویی را پی 

آرزو چن د ب ار تلف ن را    »پ ردازد:  به ناسزا گف تن ب ه وی م ی    ،داندرا عامل این موضوع می که او زرجوجا ازآن

 ( 66)همان: « خل احمق  بی شعور دیوانه خرچ ةمرتیک: امتحان کرد  بعد با خودش گف.

اس فندیار ا غ   »ش ود:  م ی زنان محسوب ناسزاگوییمسئولیتی آنان، عاملی برای بی دلیل بهنفرت از مردان 

 ( 66)همان: « دانا غ نشافته  حق با شیرین اس.  مردها همهکرده رول مچین جواهری راه

 گیرینتیجه. 3

اصلی او پ رداختن ب ه مس ائل اجتم اعی و فرهنگ ی در قال ه        ةای واقع بین اس. که دغدغزویا پیرزاد نویسنده

و  ک نم ه ا را م ن خ اموش م ی    راغچ  ؛  ویژه در دو اث ر ش اخ  بی  از هرچیز در آثار او به چهآنرمان اس.  
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زن ان آث ار پی رزاد از    گروه ی از  زنان در قاله رئالیستی اس .    سائلطرح م خورد،چشم میکنیم بهعادت می

 ب ه ط ور مس تقل   و اجتم اعی خ ود،   ها در رابطه با امور شخص ی  برخوردارند  آندر جامعه خوبی  یگاه نسبتا جا

گروه ی    هس تند ی. جایگاه خ ود در جامع ه   اجتماع در پی تثب صةگیرند و با حضور گسترده در عرمیتصمیم

اس . و    در خ انواده نی ز زن، مح ور اص لی و اساس ی خ انواده       گیرندمیو سازش را درپی  فعاّلموضع ان نیز

جمل ه   ازتابوش کنی   و مس ائلی چ ون فق ر   دارد  ای در حف ا ت داوم و ثب ات و آرام   آن برعه ده     نق  ویژه

ت رین عام ل کس ه    مه م  عن وان  ب ه گ رای  ب ه م ذهه     اس .   پیرزادشده در آثار نعکسواقعیات اجتماعی م

می زان گ رای    چن ین  ترین کردارهای زن ان دو داس تان اس .  ه م    مشک ت از برجسته آرام  روحی و حلّ

بیشتر از مردان اس. و این امر معلول عوامل خانوادگی چ ون شکس . و ناک امی،     ،زنان به انحرافات اجتماعی

 و ناداری اس.  نیازتی معیش. و آشفتگی روحی ناشی از آن و عوامل اجتماعی چون سخ
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